
جلسه هشتم از سلسله ‌جلسات »بررسی اتفاقات دهه‌های ۵۰ و ۶۰« )بحث‌های مقدماتی(

چگونه مارکسیسم در سازمان 
مجاهدین خلق نفوذ کرد

یعقوب توکلی، استاد و پژوهشگر تاریخ معاصر در سلسله‌جلساتی با موضوع »بررسی 

اتفاقـات دهه‌هـای‌ 50 و60« در حـوزه ‌هنـری وقایـع و ریشـه‌های اتفاقات سـال‌های 

ابتدایـی انقلاب در دهه‌‌هـای 50 و 60 را مـورد بررسـی قـرار داد. »فرهیختـگان« 

سلسـله‌درس‌گفتارهای ایـن پژوهشـگر تاریـخ معاصـر را کـه چنـدی پیـش در حـوزه 

هنـری برگـزار شـده، تدویـن و منتشـر می‌کنـد. متنی کـه از نظر می‌گذرد هشـتمین 

بخـش از سلسـله ‌مطالب یاد شـده اسـت. 

بحثـی کـه در سـازمان مجاهدیـن خلـق وجـود داشـت، ایـن بـود کـه می‌گفتنـد بین 

رهبـران‌ مـا علـم انقلاب وجـود ندارد. در اسلام هم علـم انقلاب وجود نـدارد یعنی در 

کجـای قـرآن بـه مـا یـاد داده اسـت که چطور انقلاب بکنیم؟ بحث جـدی‌‌ دیگری که 

بیـن آنهـا مطـرح بـود مسـاله‌‌ علمی دیـدن دین بود. آنـان تلاش می‌کردند تا اسلام را 

بر اسـاس فرضیات علمی توضیح بدهند. حتی بعضی از مباحثی که در حوزه‌‌ نجوم 

مطرح شد، در همین حوزه بود. جالب است بدانید که مهندس بازرگان، کتاب‌های 

مختلفی درخصوص تفسـیر دین نوشـته اسـت. در حقیقت این فضا به‌شدت برایشان 

جـدی بـود. حتـی عـده‌ای از آنـان بـرای سـوال کـردن بـه قـم و دیدار علمـا می‌رفتند. 

حتـی سـراغ آقـای بهشـتی هـم رفتنـد و از ایشـان در مـورد مباحـث علـم و دین سـوال 

پرسـیدند. آقـای بهشـتی تاملـی کرد و گفـت من در این حوزه خیلـی کار نکردم. بهتر 

اسـت که راجع به این مباحث سـراغ آقای بازرگان در تهران بروید. همیشـه می‌گویم 

یکـی از جدی‌تریـن اشـتباهاتی کـه مـن بـرای آقـای بهشـتی قائلـم همیـن موضـوع 

اسـت، ایشـان حتی اگر با این موضوع آشـنایی نداشـت، باید می‌نشسـت و راجع به 

آن مطالعـه می‌کـرد. در مقابـل، آقـای مطهـری این‌گونـه نبود. ایشـان اگـر در معرض‌‌ 

سـوالی قـرار می‌گرفـت به‌شـدت دنبـال مطالعـه می‌رفـت و بسـیار پرجسـت‌وجو بـود 

و ریشـه‌های مباحـث را پیـدا می‌کـرد. بـرای مثـال در مقدمـه‌‌ کتـاب »نظـام حقوق زن 

در اسلام« وقتـی کـه مقـالات آقـای قاضـی مهدوی‌زنجانی در مجله‌‌ »زن‌روز« منتشـر 

می‌شد، آقای فلسفی به روزنامه »کیهان« می‌رفت و اعتراض می‌کرد که این مباحث، 

نظام حقوق اسلام را زیر سـوال می‌برد. مدیر روزنامه »کیهان« در پاسـخ به اعتراض او 

گفـت شـما بیاییـد و جـواب بدهید. آقای فلسـفی به او می‌گوید  اگـر ما جواب بدهیم 

شـما منتشـر می‌کنید؟ گفت بله ما منتشـر می‌کنیم. همین موضوع باعث می‌شـود 

تـا آقـای فسـلفی پیـش آقـای مطهـری بـرود. در دیـدار با ایشـان می‌گوید کـه روزنامه 

»کیهـان« درخصـوص پاسـخ بـه مقالات مهدوی‌زنجانی حاضر اسـت کـه یک نفر از ما 

پاسـخ بدهـد. شـما حاضـر هسـتید این کار را بکنیـد؟ آیت‌الله مطهری هـم در جواب 

می‌گویـد کـه بلـه مـن حاضر هسـتم این کار را بکنم. یک‌سـری مطالب نوشـتم و آنان 

را دارم. البتـه ایـن کار شـرط دارد، شـرطش ایـن اسـت کـه روزنامـه »زن‌روز« بایـد اعلام 

کنـد کـه در دو صفحـه، یـک صفحـه مطلـب آقای مهـدوی و صفحه‌‌ مقابـل آن مطلب 

مـن را منتشـر می‌کنـد. نتیجـه ایـن شـد کـه آقـای مطهری طـی 6 مقاله‌ای کـه آقای 

مهـدوی نوشـت، پاسـخ مناسـب داد و چنـان فشـاری بـر قاضی مهدوی آمـد که برای 

نوشـتن مقالـه‌‌ هفتـم از ادامه‌‌ حیات معاف شـد و سـکته کـرد و مُرد. 

اعضای سـازمان مجاهدین خلق بدون اینکه علم موضوعی را داشـته باشـند، کتاب 

آن را می‌نوشـتند. حـرف‌‌ سـازمان مجاهدیـن خلـق ایـن بـود کـه مـا بایـد تشـکیلات 

بسـازیم و بـا سـاختن تشـکیلات، آمـوزش افـراد و ایجـاد یـک سـاختار‌‌ نظامی‌‌ مسـلح 

بـر رژیـم غلبـه کنیـم و با امپریالیسـم بجنگیم. مسـیری که آنان برای ایـن کار انتخاب 

کردنـد، مسـیری بـود کـه تاکنـون در ایـران طـی نشـده و آن هـم مطالعـه بـود، فلـذا 

شـروع بـه مطالعـه‌‌ افـراد مختلـف کردند. برای مثـال، تمرکز ویژه‌ای روی هوشـی‌‌مین 

کردنـد. هوشـی‌مین، رهبـر انقلاب ویتنام اسـت که هـم علیه فرانسـوی‌ها و هم علیه 

آمریکایی‌ها جنگید. من نوشته‌های هوشی‌مین را در مجله »پاسدار انقلاب« خواندم 

کـه در چنـد شـماره منتشـر کـرد. حـرف آقایـان ایـن بود که مـا باید از این مسـیر پیش 

برویم، بنابراین شروع به جذب نیرو و سازماندهی کردن آنان کردند. طی سال 1344 

تا 1350 سـازمان بدون هیچ‌گونه سـروصدایی بسـط پیدا کرد. آنان خانه‌های تیمی 

و اردوهای مطالعاتی داشـتند و در آن می‌نشسـتند کتاب می‌خواندند اما متاسـفانه 

ایـن کتابخوانی‌هـا بسـیار ابتدایـی بـود. همچنیـن در ادامه به کتاب‌نویسـی نیز روی 

آوردند. برای مثال، جوانی که دانشـجوی اقتصاد بوده 10 تا کتاب اقتصاد خوانده و 

بعد شـروع به نوشـتن کتاب اقتصاد به زبان سـاده کرده یا آقای محمود عسـگری‌زاده 

هنـوز خـودش فارغ‌التحصیـل نشـده و در هیچ‌مکتـب‌‌ جدی‌ای درس نخوانده اسـت 

امـا یکـی دو سـال مطالعـه‌‌ آثـار دیگران را داشـته و بعد تئوریسـین‌‌ اقتصادی سـازمان 

شـد. مرحـوم حنیف‌نـژاد یـک بـار بازداشـت شـد و بعـد آمـد کتابـی بـا عنـوان »آنچـه 

کـه یـک انقلابـی بایـد بدانـد« نوشـت. در آن روش‌هـای مواجهـه با سـاواک را توضیح 

داده بـود، آقـای مهـدی غنـی می‌گویـد مـن کتـاب آقـای حنیف‌نـژاد را خوانـده بودم 

و روش‌هـای مواجهـه بـا سـاواک را از اول تـا آخـر بـر اسـاس مـدل‌‌ او پیاده کـردم. پدرم 

درآمـد 6 مـاه تحـت بازجویـی بـودم و بی‌خـود هـم کتـک خـوردم! بعـد فهمیـدم مگر 

سـاواک روی همه‌‌ آدم‌ها یک مدل اجرا می‌کند؟ هر کسـی روشـی دارد. هر بازجویی 

روش‌‌ خـودش را دارد... . در حقیقـت می‌خواهـم بگویـم کـه هر کدام از آنان شـروع به 

نوشـتن کردنـد. حنیف‌نـژاد ایدئولـوژی نوشـت. ایدئولـوژی‌ای که یک بخـش آن پای 

در حوزه‌‌ علم‌گرایی داشـت و بخش دیگرش فلسـفه مارکسیسـت را به همراه داشـت. 

البتـه بایـد بگویـم که حنیف‌نژاد مارکسیسـت نیسـت حتی اکبری‌‌نیک‌بیـن را هم که 

آنهـا بیـرون کردنـد واقعـا مارکسیسـت نبود. البته بیشـتر اعضای سـازمان ناخودآگاه 

به ابزار مارکسیسـت‌ها متوسـل شـدند. 

   خود ساواک به سازمان مجاهدین خلق سلاح می‌داد 

در هـر گـروه، 3‌‌2 نفـر رفـت و آمـد می‌کردنـد کـه فوق‌العـاده موثـر بودنـد. یکـی از 

کسـانی کـه در سـازمان رفـت و آمـد می‌کـرد و فوق‌‌‌العـاده اثرگـذار بود شـخصی به نام 

مصطفی شـعاعیان بود. او یک مارکسیسـت بسـیار فعال، پرمطالعه و اهل چانه‌زنی 

بود و انصافا تئوریسـین خوبی نیز بود. کاریزمای شـخصیتی زیادی هم برای جوانان 

پرشـور آن سـال‌ها داشـت. امیرپرویز پویان هم یکی از کسـانی اسـت که در سـازمان 

نفوذ تئوریک بر جای گذاشـت. دسـتگیری‌‌ سـران سـازمان در سـال 1350 طی یک 

اتفاق سـاده رخ داد. علی میهن‌دوسـت که درصدد تهیه سلاح بود، در مسـیر‌‌ رفتن به 

کردسـتان بـا شـخص درجـه‌داری بـه نـام مراد دَلفانـی رفیق می‌شـود. او نمی‌داند که 

بـا یـک درجـه‌دار ژاندارمـری صحبت می‌کنـد و آرام‌آرام اظهار می‌کنـد که ما به دنبال 

تهیه اسـلحه هسـتیم و مراد دلفانی هم با هوشـمندی او را به سـاواک منتقل می‌کند. 

جالـب اسـت کـه سـاواک اجـازه می‌دهـد به آنها اسـلحه بدهند و اعتمـاد ایجاد کنند 

چون معمولا در این گروه‌ها یک مسـیر‌‌ اعتماد وجود داشـت و آن اقدام مخاطره‌آمیز 

و فداکارانـه بـود یعنـی اگـر کسـی دسـت به اقـدام مخاطره‌آمیـز و فداکارانـه‌ای می‌زد 

می‌شـد بـه ایـن فـرد اعتمـاد کرد. لذا مـراد دلفانی به اینهـا تعداد زیادی اسـلحه داد و 

آنهـا هـم اعتمـاد کردنـد نتیجه این شـد که مراد توانسـت مرکزیت‌‌ سـازمان را پیدا کند 

و به آن دسترسـی داشـته باشـد. در ضربه‌‌ سـال 50، قبل از هرگونه اقدامی 30 نفر از 

اعضـای کادر مرکـزی سـازمان، بـه اسـتثنای 2‌‌1 نفر، احمد رضایی و رضـا رضایی، در 

یک جلسه دستگیر شدند. تقریبا همه اعضای کادر مرکزی سازمان دستگیر و اعدام 

شـدند. دو نفـر بودنـد کـه حکـم اعدام برایشـان صادر نشـد؛ یکـی از آنـان حنیف‌نژاد 

بـود کـه حکمـش 10 سـال زنـدان بـود. او از اینکه اعدام نمی‌شـد به‌شـدت در آزار بود 

و بنابرایـن در جلسـه تجدیدنظـر اینقـدر به شـاه بـد و بیراه گفت کـه دادگاه برای او هم 

حکـم اعـدام صـادر کـرد. نفـر دوم، مسـعود رجـوی بـود که برایـش حکم اعـدام صادر 

نشـد. علت این موضوع همکاری‌‌ گسـترده‌ای بود که مسـعود رجوی با سـاواک انجام 

داده بـود و خـود او باعـث دسـتگیری طیـف دیگـری از اعضـا شـده بـود. بـا ایـن حال، 

بدنـه‌‌ بیـرون سـازمان فعـال باقـی مانـد که مدنـی رضایی بـر آن رهبری می‌کـرد. بعدا 

در یـک ماجـرای درگیـری دیگـری رضا رضایی نیز کشـته شـد. پـس از او احمدرضایی 

رئیـس سـازمان شـد و او هـم در یـک درگیـری مجبور شـد انتحار کنـد. وقتی محاصره 

شـد با نارنجک خودش را منفجر کرد این اقدام او باعث شـد تا این مدل از خودکشـی 

وارد سـازمان شـود. مـن دو کتـاب را توصیـه می‌کنم که دوسـتان حتمـا بخوانند یکی 

کتـاب »خاطـرات احمـد احمـد« اسـت. این کتـاب را وقتی خواندید بعد کتاب »سـال 

پنجـم انقلاب الجزایـر« فرانتـس فانـون را بخوانیـد کـه آقـای »نورعلـی تابنـده« رئیس 

جامعه دراویش ترجمه کرده اسـت.  تا این سـال‌ها، تمایل مارکسیسـتی در سـازمان 

جدی نیسـت حتی احمدرضایی یک کتابی درباره‌‌ امام حسـین دارد. او آدم‌‌ مسـلمان 

و معتقـدی اسـت. دقـت داشـته باشـید کـه سـازمان تـا آن سـال‌ها کار خاصـی انجام 

نداده اسـت. الگوی جنگ چریکی آنان، الگوی جنگ شـهری بود یعنی کاملا شـبیه 

بـه مـدل‌‌ کارلـوس مارگلا اسـت. اگر کتاب »جنگ چریکی‌‌ شـهری« مـارگلا را بخوانید 

می‌بینیـد کـه کاملا روی ایـن روال اسـت. بعـد از ایـن کتـاب، کتـاب دیگـری را بایـد 

بخوانیـد کـه خـود سـازمان آن را ترجمه کـرده بود. اگر این کتاب را نخوانیم سـازمان را 

نمی‌فهمیم. آن، کتاب »شورشـگری و ضدشورشـگری« اسـت که در آن تمام اصولی 

که برای شورشـگری نیاز اسـت، توضیح داده شـده اسـت. اینکه شـما چه روش‌هایی 

را بـرای شورشـگری بایـد بلـد باشـید، چـه بایـد بکنید که یـک جامعه را به هـم بریزید، 

موضـوع ضدشورشـگری و... در ایـن کتـاب آمـوزش داده شـده اسـت. جالـب اسـت 

بدانیـد کـه یـک چریـک وقتـی کشـته شـد، بلافاصلـه بایـد جنـازه‌‌ او را مخفـی کنید و 

دسـت اطرافیانـش ندهیـد چـون باید پشـت سـر آن حـوادث دیگـری را بپذیریـد. لذا 

جنازه‌‌ چه‌گوارا را هفت ماه بعد از کشـته شـدنش پیدا کردند. وقتی جزوه شورشـگری 

را می‌خوانیـد و رفتـار سـازمان مجاهدیـن خلـق در دوره‌‌ بعـد از انقلاب را با آن مقایسـه 

می‌کنید می‌بینید که کارهای سـازمان کاملا بر اسـاس جزوه‌های شورشـگری است. 

  چگونه فلسفه مارکسیسم در سازمان مجاهدین خلق نفوذ کرد؟ 

پـس از سـرکوب‌‌ سـران‌‌ سـازمان و آمـد و شـد عناصـر چـپ در آن، آرام‌آرام ورود عناصر 

مارکسیسـت بـه سـازمان را شـاهد هسـتیم. تقـی شـهرام، مرتضـی کلاه‌سـیاه، بهرام 

آرام و... کسـانی هسـتند که مارکسیسـتند و سـرحلقه‌های سـازمان هم می‌شـوند. 

آنـان به‌شـدت تحـت تاثیـر مصطفـی شـعاعیان هسـتند کـه او نیـز بعـدا در درگیری 

خیابانی در تهران کشـته شـد. تقی شـهرام نیز در تهران دسـتگیر می‌شود و به زندان 

قائمشـهر تبعیـد می‌‌شـود. او در زنـدان قائمشـهر بـا افسـری بـه نـام سـروان محبـی 

دوسـت می‌شـود، روی او کار می‌کنـد و بـا کمـک او از زنـدان فـرار می‌کنـد. جالـب 

این اسـت که آن افسـر هیچ‌وقت دسـتگیر نشـد و پیدا هم نشـد. بسـیاری معتقدند 

کـه پـروژه‌‌ فـرار تقـی شـهرام پـروژه‌‌ خـود سـاواک بود بـه دلیل اینکـه در سـازمان‌های 

اینچنینـی اگـر شـخصی توانسـت یک اقـدام‌‌ مخاطره‌آمیـز و جدی انجـام بدهد، در 

سلسـله ‌‌مراتـب سـازمان بـالا می‌آیـد و سـاواک هـم کمـک کـرد تـا تقی شـهرام با این 

ماجـرا بـالا بیایـد. بعضی‌هـا واقعـا بـه این اعتقـاد دارند کـه سـازمان مجاهدین خلق 

پـس از رهبـری تقـی شـهرام خنثـی و تمـام شـد. او از این طریق عضـو کمیته‌‌ مرکزی 

سازمان شد و طی مراتبی جزء اعضای اصلی شد. جالب است که هم احمد رضایی 

و هم رضا رضایی با تقی شـهرام مخالف بودند اما بقیه‌‌ اعضای سـازمان از او رضایت 

داشـتند. این مخالفت توسـط مرحوم شـریف واقفی و مرتضی صمدی‌لباف جدی‌تر 

نیز شـد، چراکه آنها شـدیدتر مخالفت داشـتند. در همین برهه از زمان، اتفاق مهم 

دیگـری رخ داد و آن هـم ماجـرای تـرور نظامیـان آمریکایی و سـرهنگ جان هائوکینز 

بـود کـه توسـط وحیـد افراختـه و مرتضـی صمدی‌لبـاف انجام شـد. این ترور به رشـد 

تقی شـهرام در سـازمان به‌شـدت کمک کرد. 

  اختلاف بین مسلمانی و مارکسیسم چگونه در سازمان به وجود آمد؟ 

در همیـن زمـان بـود کـه اختلاف بیـن جریـان مسـلمان و جریـان مارکسیسـم در 

سـازمان پیـش آمـد. حـرف شـهرام ایـن بـود کـه مطـرح کـردن بحث‌های اسلامی 

و توجـه بـه امـام حسـین)ع( و انبیـا همگـی وقت‌گیـر اسـت و دارد عمـر مـا را تلـف 

می‌کنـد و مـا هـم زمـان نداریـم راه درسـت، راه‌‌ مارکسیسـم اسـت و از طریق شـیوه‌‌ 

عملیات‌‌ مارکسیسـتی می‌توانیم به پیروزی برسـیم. شـیوه‌‌ عملیات مارکسیسـتی 

این اسـت که شـما قید و بند نداشـته باشـید، لائیک و آزاد باشـید، هر کسـی با هر 

کسـی بتوانـد زندگـی بکنـد، هـر مسـیری را بـرای اختفـا بتوانیـد طی کنیـد مانعی 

نباشـد، حلال و حـرام اینجـا وجود نداشـته باشـد و... با این تفکر ایرادی نداشـت 

کـه شـما در فلان مـکان بمـب بگذاریـد و یک‌سـری آدم بی‌گنـاه کشـته شـوند. بـا 

این تفکر، مخالفت می‌شـد. جد‌ی‌ترین مخالف آن هم شـریف‌ واقفی بود. شـریف 

واقفـی آدم‌‌ کمـی نبـود اسـتاد دانشـگاه شـریف و مهنـدس ارشـد بـود. او به‌شـدت 

آدم باهوشـی بـود. مرتضـی صمدی‌لبـاف هـم بـه همیـن صـورت بـود و آدم‌‌ مهمی 

در سـازمان بـود. جالـب اسـت کـه در ابتـدا گفتنـد شـریف‌واقفی روحیـه‌‌ کارگـری 

نـدارد و بایـد بـرود یـک مدتـی کارگـری کنـد تا آدم شـود. لذا شـریف‌واقفی اسـتاد 

دانشـگاه و عضـو کادر مرکـزی را مدتـی بـه مشـهد فرسـتادند تـا در کوره‌پزخانه‌هـا 

کار کنـد تـا روحیـه‌‌ کارگـری پیـدا کند اما باز هم قانع نشـدند. اختلافات بین‌شـان 

ادامـه پیـدا کـرد تـا درنهایت به حذف شـریف واقفی منجر شـد. آنان می‌خواسـتند 

شـریف واقفـی را حـذف کننـد. شـیوه حـذف کـردن یـک نفـر هـم بـه ایـن صـورت 

بـود کـه خیلـی راحـت او را بـه اصطلاح سـفید می‌کردنـد. مثلا می‌گفتنـد فلان 

خانـه، خانـه‌‌ تیمـی سـازمان اسـت. بلافاصلـه اطلاع می‌دادنـد و سـاواک ظـرف 

10 دقیقـه بـه آنجـا می‌رسـید. در حقیقـت، اولیـن تلفنی که زده می‌شـد، سـاواک 

مهلـت نمـی‌داد و همـه افـراد آن را حـذف می‌کـرد. شـریف‌واقفی را بـا کمـک زنش 

کشـتند البتـه بحـث اسـت کـه زنـش لیلا زمردیان می‌دانسـت یا نمی‌دانسـت و او 

را سـر آن قرار آورده اسـت. شـاید می‌خواسـت وسـاطت کند، تردید جدی سـر این 

قصـه وجـود دارد. همیـن اقـدام را بـا مرحـوم مرتضـی صمدی‌لبـاف انجـام دادنـد 

کـه موفـق نشـدند و صمـدی توانسـت فـرار کنـد. بعد دسـتگیر شـد یعنـی خودش 

را بـه سـاواک معرفـی کرد.

  آیا شریف واقفی دعوای ریاست در سازمان را داشته است؟ 

در پاسـخ به سـوالی که می گوید شـریف واقفی دعوای ریاسـت در سـازمان را داشـته 

است و اصلا حرفی از کمونیستی و مسلمانی نبوده است باید بگویم که من رقابت بر 

سـر ریاسـت را مبرا نمی‌کنم ولی مسـاله این اسـت عموم کسـانی که با شـریف‌واقفی 

بودنـد معتقـد بودنـد او حداقـل مسـلمان بـود قائـل بـه برداشـتن آیـه از سـر‌‌ سـربرگ 

سـازمان نبود. او اعتقاد کلی مسـلمانی داشـت و مارکسیسـت نبود اما تقی شـهرام 

مارکسیست دوآتشه بود، شهرام سواد‌‌ مارکسیستی نیز داشت. دقت کنید که شهرام 

کسـی اسـت که توانسـت سـازمان مجاهدین خلق با سـه هزار عضو و تعدادی دنباله 

را به دنبال خود و در مسـیر اعتقادات خودش بکشـاند. 

کاهش آلودگی هوا با موافقتنامه پاریس؛ یک شوخی!
برخلاف ادعای موافقان پیوستن به توافق 

پاریس که کاهش آلودگی هوا را به کاهش 

انتشار گازهای گلخانه‌ای منوط می‌کنند 

بررسی استاندارد ملی هوای پاک نشان 

می‌دهد که هیچ ارتباطی بین این دو مقوله وجود ندارد. 

آلودگی هوای کلانشهرها در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی کشور 

تبدیل‌شده است. این پدیده بیشتر در فصول سرد سال و همگام با وارونگی دما، رخ 

می‌دهد. عناصر آلاینده هوا از دومنبع طبیعت و منابع انسان‌ساخت تولید می‌شود. 

آژانس محیط‌زیست آمریکا )EPA(، 6 آلاینده هوا را به‌عنوان شاخص انتخاب کرده 

 ،)NO2( است. بر این اساس آلاینده‌های هوا، گازهایی مانند دی‌اکسیدنیتروژن

ترکیباتی آلی‌فرار )VOCs(، دی‌اکسیدگوگرد )SO2(، مونوکسیدکربن )CO( وذرات 

معلق مانند PM10,5 .PM2 و سرب )Pb( هستند. بررسی‌های صورت‌گرفته 

نشان می‌دهد که مهم‌ترین آلاینده‌های شهر تهران PM 2.5  است که بیشتر از 

خودروهای دیزلی منتشر می‌شود. برای مقابله با این آلاینده باید اقداماتی نظیر 

نوسازی حمل‌ونقل عمومی و نصب فیلتر دوده در خودروهای دیزلی انجام گیرد. 

در این‌ بین اما عده‌ای معتقد به کاهش آلودگی هوا از طریق پذیرش توافق‌های 

بین‌المللی زیست ‌محیطی هستند. 

  ادعای بی‌اساس برای کاهش آلودگی هوا

 برخی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس معتقدند یکی از راهکارهای کاهش 

آلودگی هوا پیوستن به توافق پاریس است. معصومه ابتکار، رئیس سازمان 

محیط‌زیست و نماینده ایران در COP21 زمان بررسی این طرح در مجلس شورای 

اسلامی، توافق پاریس را در راستای کاهش آلودگی هوا اعلام کرد. همچنین 

نمایندگان موافق پیوستن به توافق پاریس نیز بر این استدلال تکیه داشتند. 

توافق پاریس در سال 2015 در اجلاس بیست و یکم کنوانسیون تغییر اقلیم 

سازمان ملل متحد )UNFCCC( برای جلوگیری از افزایش 2 درجه‌ای دمای 

زمین تا پایان قرن حاضر به تایید کشورهای عضو رسید. مطابق این توافق عامل 

اصلی گرمایش کره زمین گازهای گلخانه‌ای هستند و کشورهای عضو باید تا سال 

2030 انتشار گازهای گلخانه‌ای را به میزانی که خود تعیین کرده‌اند کاهش دهند. 

دولت ایران نیز در حال حاضر سند تعهدات اولیه )INDC( خود را به دبیرخانه 

این کنوانسیون ارائه داده است که طبق آن ایران باید تاسال 2030، میزان 12 

درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کم کند. گره زدن کاهش آلودگی هوا به 

اجرای توافق پاریس، در حالی است که مهم‌ترین گازهای گلخانه‌ای مدنظر این 

توافق، دی‌اکسیدکربن )CO2( ومتان )CH4( هستند.   بر اساس تحقیق بیش از 

31 هزار اقلیم‌شناس درآمریکا میزان بسیار بالایی از گازهای گلخانه‌ای به‌ صورت 

طبیعی در جو زمین وجود دارد. سهم گازهای گلخانه‌ای انسان ‌ساخت از میزان 

کل گازهای گلخانه‌ای موجود در جو زمین فقط 0/2 درصد است که بسیار ناچیز 

به نظر می‌رسد. بر این اساس، بسیاری از اقلیم‌شناسان گرمایش زمین را یک‌روند 

طبیعی می‌دانند و مبانی علمی توافق پاریس را که بر نقش گازهای گلخانه‌ای 

انسان‌ ساخت در گرمایش زمین استوار است، رد می‌کنند. 

  تضاد ادعای موافقان توافق پاریس با استاندارد هوای پاک ایران

از طرف دیگر مطابق استاندارد هوای پاک ایران مصوب سال 1388 که در جدول 

)1( دیده می‌شود هیچ‌یک از گازهای گلخانه‌ای عامل آلودگی هوا معرفی نشده‌اند. 

گفتنی است این استاندارد در سال 95 نیز مورد بازبینی قرار گرفت ولی هیچ‌یک 

از آلاینده‌ها تغییر نکردند.  همان‌طور که در جدول روبه‌رو آمده مطابق استاندارد 

هوای پاک ایران هیچ‌‌یک از گازهای گلخانه‌ای در آلودگی هوا تاثیری ندارند. با 

توجه به بررسی‌هایی که انجام شد هیچ‌ارتباطی بین گازهای گلخانه‌ای مدنظر 

توافق پاریس وگازهای آلاینده هوا وجود ندارد و طبعا پیوستن به توافق پاریس و 

اجرای آن هیچ‌تاثیری بر کاهش آلودگی هوا نخواهد داشت. حال باید دید که چرا 

یک جریان خاص سیاسی و رسانه‌ای به دنبال گره زدن کاهش آلودگی هوا به‌عنوان 

یک معضل ملی به تعهدات بین‌المللی هستند که هیچ‌ارتباطی با این موضوع 

ندارند؟در حال حاضر که بررسی توافق پاریس بعد از ایرادات شورای نگهبان به 

ارائه سند تعهدات ایران، منوط شده است، از دولت و مجلس انتظار می‌رود که 

مبتنی‌بر داده‌های کارشناسان خبره این حوزه و همچنین معیار قرار دادن منافع 

ملی عواقب ناشی از پیوستن به توافق پاریس را بررسی کنند. 

  یادداشت

صمد محمدی
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